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گفتار تحلیلگر

 دوستانی که از دور 
دعایمان می کنند

در 12 روز جنگ، پیام های متعددی از استادان 
و پژوهشــگران سراســر جهان )از کشــورهای 
حوزه مشــترک تمدنی ایران تا چین، اســپانیا، 
شیلی، آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، روسیه و 
لهســتان( به ایران رســید و من بسیاری از آنها 
را مطالعــه کردم. حین ایــن مطالعه به این فکر 
کردم که این جنگ بر سر برنامه هسته ای است 
یا نه؟ و اگر ایران چنین برنامه ای نداشــت، این 
جنگ رخ نمی داد؟ یا نه، مســئله چیز دیگری 
است و برنامه  هســته ای بهانه ای بیش نیست؟ 
در هیچ کدام از این پیام ها ندیدم که این اساتید 
و محققــان به بحث هســته ای ایــران بپردازند 
یا این جنــگ را جنگــی ایدئولوژیک یا جنگی 
مذهبی میان مسلمانان و یهودیان بپندارند. در 
آن پیام ها اغلب به چیز دیگری اشــاره می شد. 
بــرای نمونــه محققــی افغــان، برایم نوشــت: 
»استادجان ما امروز در کنار خواهران و برادران 
ایرانــی و عرب مان در تظاهراتــی در مادرید در 
دفاع از صلح شرکت کردیم.« استادی از دهلی 
نیز نقشــه ای برایم فرستاد که بر آن نوشته بود: 
»با ایران بایستیم«. این در حالی بود که موضع 
دولت هند تمایل بیشــتری به اسرائیل داشت 
اما افکار عمومی و دانشــگاهیان هندی طرف 
مردم ایــران را گرفتنــد. بنابراین مــن هم فکر 
می کنم ایران تنها نیســت. در این پیام ها مدام 
واژه  »دعــا« و »pray« را می بینیــد و اینکــه ما 
برای مردم ایران دعا می کنیم. اینها دوســتانی 

هستند که از دور دعایمان می کنند.
در پیام های کشورهای همسایه )ترکیه، قطر، 
گرجستان، ارمنستان، هندوستان، ازبکستان، 
پاکستان  افغانستان،  قزاقستان،  تاجیکستان، 
و جمهوری های قفقاز شــمالی در روســیه( نیز 
علاوه بر اظهار دوستی، سه نکته وجود داشت؛ 
اول، دعا برای مردم ایران و پیروزی آنها. برخی 
هــر روز پیام می دادند و مشــخص بــود نگران 
ایران هستند و انگار در ایران سکونت دارند. در 
یکی از پیام ها نوشته شده بود: »تنم اینجاست 
و جــان و روانم در ایران اســت.« دوم، پیگیری 
لحظــه به لحظه اخبار گاهی بدانجا می رســید 
که مــا را به خانه شــان دعــوت می کردند. من 
خــود در این پیام هــا به چندین کشــور دعوت 
شــدم و مهربانی شــرقی را می شــد در پیام ها 
دید. یکی از اســتادان دانشــگاه کابل که خود 
چهار سال است که آواره شده و بی وطن است، 
ســخاوتمندانه به من پیام داد که خدا آن روز را 
نیاورد اما اگر لازم شــد از وطنت جدا بشــوی، 
بــه کابل برو، کلید آپارتمان و تمام وســایل من 
و دوســتانم در خدمتت هســتند. سومین نکته 
اما این بود که در این پیام ها ایران نماد هویت، 
فرهنــگ و تمدن مشــترک بــود. بارهــا در این 
پیام ها بــا واژه »ایران بزرگ« مواجه می شــدم. 
یکــی از اســتادان جامعه شــناس اهــل هرات 
که اینــک در آلمان حضــور دارد، این شــعر را 
برایمــان نوشــت: »تهران بانویی زخمیســت/ 
خواهرخوانــده کابل/ شــعری خونین اســت 
در دیــوان دو هــزار و پانصــد ســال تمــدن/ و 
حکایت رزم و صبوریســت در شاهنامه/ تهران 
منشــور کــوروش اســت خون آلــوده در پنجه 
اهریمن جنگ/ و پرســپولیس اســت دلواپس 
چشــم دوخته به فرداها/ تهران قلب ماســت/ 
می تپد از لاهور تا کابل/ از دوشنبه تا سمرقند/ 
از بخارا تــا بلخ/ و از هرات تــا اصفهان/ تهران 

جان ماست.«
در این روزها همین طور به این فکر کردم که 
نزاع اعراب و اســرائیل بر ســر چه بود؟ زمین یا 
هویت ســرزمینی؟ می دانیم که خیلی کشورها 
پیشــنهاد دادند که فلســطینی ها در سرزمین 
دیگری زندگی کنند. مســئله هویت سرزمینی 
اما با چنین راهی حل نمی شد. پیش از انقلاب 
ایران نیــز روابط دیپلماتیک با اســرائیل برقرار 
بود، امــا اینک در کتاب خاطــرات رجال عصر 
پهلوی چون اسدالله علم می توان بارها خواند 
که چقدر در قبال اسرائیل دست به عصا حرکت 
می کردنــد و مراقب بودند که مردم از این روابط 
سیاســی بین دو حکومت آزرده خاطر نشــوند. 
فیلم مســتندی به نــام »دوئل امجدیــه« تهیه 
شــده اســت راجع به بازی ایران و اسرائیل در 
ســال 1349. دیدن آن فیلم نشان می دهد که 

مسئله ریشه دارتر از امروز و دیروز است.

استادیار دانشگاه علامه
مانداناتیشهیار

باید در سیاست های خود تجدیدنظر کند. در سرود ملی جمهوری 
اســلامی ایران، اثــری از ایــران و زبان فارســی یا یکــی از مظاهر 

جغرافیایی چون دریای خزر، خلیج فارس و کوه البرز نیست.

تنهایی ایران انتخاب تعدادی از حاکمان بوده  �
 عبدالامیر نبوی، دانشــیار گروه مطالعات 
منطقــه ای دانشــگاه تهران: چهــار نکته مرا 
نگران می کند که الان اتفاق نیفتاده است اما اگر 
مراقبت نشــود، شاید برخی احساسات آتشین 
امروزی به زودی تبدیل به یأس شــود. اول، همبســتگی ملی امری 
اســت مبارک و مهم اما به یاد داشــته باشــیم دائمی نیست و طی 
هفته های آینده، گره خواهد خورد با سایر مسائل زندگی، اقتصاد و 
معیشــت، بنابراین ممکن است بعدتر به این میزان به چشم نخورد. 
دوم، همبستگی ملی روزهای اخیر بسیار ارزنده و افتخارآفرین است 
اما حواس مان باشــد به ناسیونالیســم رومانتیــک، افراطی گری و 
سرکوب دیگر اقلیت های دینی، قومی و... بدل نشود یا دستمایه ای 
نشــود برای دعواهای سیاسی. ســوم، صلح امری است مبارک اما 
یادمان باشد، صلح در برابر جنگ نیست؛ صلح در مقابل خشونت 
است و تمام مظاهر خشونت ازجمله جنگ را طرد می کند، بنابراین 
صلح را نباید به مقابلــه با جنگ تقلیل داد. چهارم، طبق نظریه ای 
گفته می شــود که ایران دچار »تنهایی استراتژیک« است. این هم 
لقلقه زبان بسیاری شده است. چنین نیست و این تنهایی، انتخاب 
تعــدادی از حاکمان و فرمانروایان ایرانی بوده اســت. اصلًا تنهایی 
استراتژیکی ای وجود نداشته است و ایران هر زمان مبتنی بر عقل، 
اراده، تجربــه، تاریــخ و فرهنــگ خــود حرکت کرده اســت، روابط 
اقتصادی و سیاسی خوبی با سایر بازیگران منطقه ای و خارجی پیدا 
کرده و ازقضا این ائتلاف ها و روابط خوب به کاهش هزینه ها، کاهش 
دخالت ها و کاهش برخی مشکلات کمک می کند. اما اینکه چرا این 
چهار مورد مرا نگران می کند، دلیل اش این اســت که ممکن است 
برخی بگویند ایران دچار تنهایی استراتژیک است، بنابراین باید به 
ســمت نظامی گری برود. صلح را نیز در برابر جنگ تعریف کنند. از 
همبستگی ملی هم تعبیری رومانتیک شود و ناسیونالیسم افراطی 
به دستمایه سرکوب بدل شــود. در چنین صورتی فرق ایران با کره 
شمالی چه خواهد بود؟ بنابراین نه همبستگی ملی امری بی ارزش، 
نه ناسیونالیسم امری منفی است اما لازم است انجمن های علمی 
مانند انجمن صلح دســت به دو اقدام بزنند؛ نخست تولید ادبیات 
صلح تا بدین طریق نگاه ما به صلح از حالت رومانتیک دوری از جنگ 
به دانش نظری بدل شود. باید تاریخ خود را نقادی کنیم. بله شاید 
بشود گفت، ایران در تاریخ خود حمله نکرده است اما اگر صلح را در 
برابر خشونت بگذاریم، می بینیم که در تاریخ و فرهنگ ایران مظاهر 
خشونت کم نبوده است. اقدام ضروری دوم نیز شبکه سازی ملی و 
بین المللی است. جنگ سرباز دارد اما صلح سرباز ندارد و ما امروز 
نیازمند ســربازان صلح هستیم؛ کســانی که، هم مجهز به ادبیات 

نظری باشند، هم مقابل خشونت بایستند و از زندگی شخصی 
خود این امر را آغاز  کنند. بعدتر نیز به تاثیرگذاری در مدرسه، 

محله و شهر خود می رســند. چنین سپاه صلحی چون 
مدنی اســت، می توانــد دائمی نیز باشــد و همانقدر که 
جلوی دشمن خارجی می ایستد، جلوی جهل داخلی و 

جهل ساختاری هم ایستادگی می کند. 

نیازمند تاسیس دولت ملی هستیم �
 محمــد منصورنــژاد، دین پژوه و 
عضو انجمن مطالعات صلح ایران: 

توقع از مــا در این انجمن علمی این 
اســت که به صورت دانشگاهی به این 
مســئله ورود کنیم. اولین گام برای این امر طرح مسئله 
درســت اســت. برای نمونــه وقوع همبســتگی ملی یا 
همیاری های همسایگان مسئله ما نیست. مسئله ما در 

ایران نبود صلح سیاسی است. نه امروز صلح سیاسی داریم، نه در 
گذشته داشتیم. صلح سیاسی اما چیست؟ باید توضیحی بدهم.

صلح در چهار ارتباط محقق می شود: ارتباط با خود، ارتباط 
با خــدا، ارتباط با طبیعت و ارتباط با دیگــران. اینجا می خواهم 
در رابطه با ارتباط با دیگران صحبت کنم که خود شــامل سه بعد 
است؛ صلح خانوادگی، صلح مدنی و صلح سیاسی. صحبت های 
دوســتان مصادیق مناســبی برای صلح مدنی بود که ایرانیان در 
گذشته داشته اند و امروز نیز از آن برخوردارند. صلح سیاسی اما 
جایی محقق می شود که دولت و بازیگران سیاسی نقش آفرینی 
می کنند. از این منظر ما در ایران به رغم فراوانی صلح مدنی، صلح 
سیاسی اندکی داریم. در طول تاریخ ایران، از مادها تاکنون بیش 
از 1100 جنگ رخ داده که 444 مورد آن، جنگ در مقیاس بزرگ 

است و حدود 45 درصد آنها ایرانیان مهاجم بوده اند.  
چــرا اما صلح سیاســی در ایران اندک اســت؟ زیــرا در ایران 
هیچ گاه دولت ملی نداشــته ایم. مراد از دولت ملی، دولتی است 
برآمده از بطن مردم که مشــروعیت اش را از مردم گرفته باشــد، 
ملاک تصمیم گیری در آن منافع ملی باشــد و مردم حق داشته 
باشــند آن دولت و دولتمردان را عزل کننــد. جدا از خطاهای ما 
در سیاست خارجی، امروز شکاف دولت و ملت بزرگترین مسئله 
ماســت، بنابراین ما نیازمند تاســیس دولت ملی هستیم. چهار 
گروه با دولت ملی در ایران مشــکل دارند؛ اول، مارکسیست های 
جهان وطــن، دوم، حوزویــان امت گرا کــه هنوز با دارالاســلام و 
دارالکفر مســائل را می خواهند توضیح بدهند، سوم، عرفای ما 
چون شیخ بهایی که ذیل حدیث »حب الوطن من الایمان« گفت: 
»این وطن مصر و عراق و شام نیست/ این وطن شهریست کو را نام 
نیســت« و چهارم و درنهایت، دانشگاهیان ما و کسانی چون رضا 
داوری اردکانی که با افکار پست مدرن، بزرگترین ردیه بر ملی گرایی 
را در کتابی چون »ناسیونالیسم و انقلاب« در سال 1365 نوشت.  

صلح؛ راهبرد نهایی در بحران ایران و اسرائیل  �
 امیرهوشنگ میرکوشش، استاد دانشگاه 
آزاد اســامی: محســن رنانی مقاله ای دارد 
تحت عنوان »حس نسبت«. آنجا او این حس 
و این توانایی رشــدی و شــناختی را چنین 
تعریف می کند: »حس نســبت یعنی توانایی فهم یا ارزیابی یا 
قضاوت درست در مورد میزان جدی بودن و اهمیت نسبی امور و 
نیز درک اندازه نســبی چیزها در موقعیتی که هستند.« از نظر 
رنانی، خطا در حس نسبت باعث ایجاد اشتباهات محاسباتی 
می شود و در این زمینه مثال های متعددی از تاریخ ایران زده اند. 
برای نمونه رســتم فرخزاد، فرمانده ســپاه ایران به یزدگرد سوم 
می گوید بهتر است با اعراب صلح کنیم اما شاه زیر بار نمی رود 
زیرا حس نسبت اش معیوب بود و اعراب را خیلی دست کم گرفته 
بود. در حمله مغول و جنگ چالدران و جنگ های روس و ایران 
نیز این خطای حس نسبت دیده می شود. متاسفانه در دوران ما 

نیز این خطا وجود داشت.
بعد از این اما برســیم به بحث مــن با عنوان »صلح به عنوان 
راهبرد نهایی در بحران ایران و اســرائیل«. این جنگ 12 روزه، 
ضــرورت صلح و پرهیز از ادامه تنش را به یک راهبرد بدل کرد. 
طبق نظریه واقع گرایی نئوکلاســیک به این مسئله از سه زاویه 
می توان پرداخت. این جنگ زنگ خطری است برای کل منطقه 
و در آن، دو کشــور ایران و اسرائیل از فاز جنگ نیابتی به جنگ 
مستقیم وارد شدند. در بخش اول باید به نقد عملکرد راهبردی 
ایران در حوزه های دیپلماسی و بازدارندگی، هر دو، اشاره کرد و 
افزود جمهوری اسلامی متاسفانه در مدیریت بحران بین المللی 
نیــز ضعیف اســت. غافلگیــری، درک تهدید و فشــار زمانی از 

مولفه های بحران هستند و ما هیچ کدام از اینها را رصد نکردیم. 
سیاست منطقه ای ایران در دو دهه گذشته بر گسترش نفوذ 
در محور مقاومت، تقویت توان موشکی و مقاومت در برابر غرب، 

مبتنی بوده اســت. این سیاســت در نبود یک دیپلماسی فعال 
و هوشــمندانه، خود به تهدیدی برای ایران بدل شــد. نداشتن 
مشــروعیت جهانی، ناکافی بــودن توان پدافنــدی و ضعف در 
مدیریــت افکار عمومــی در جهان ما را به بحران می رســاند. در 
ســوریه، عراق، لبنان و یمن چه می کردیم؟ بلــه زمانی در آنجا 
دســت بالا را داشــتیم اما، آیا ما ائتلافی رســمی و پایدار با این 
کشــورها داشتیم؟ این کشــورها الان در کجای این جنگ قرار 
دارند؟ حمایت از یک کشور حتماً باید از طریق دیپلماسی به یک 

قرارداد و ائتلاف رسمی و پایدار برسد. 
در روایت جنگ در رســانه ها نیز موفق نبودیم. اشتباه دیگر ما 
هم این بود که تمام تخم مرغ ها را در ســبد بازدارندگی موشــکی 
گذاشــتیم. اینک دریافتیم که این راهبردی اســت ناقص و برای 
همین، اینک در پی خرید هواپیما از چین برآمده ایم. بازدارندگی 
امری همه جانبه است. تکنولوژی موشکی ما نیز در برابر تکنولوژی 

غربی برتری فوق العاده ای ندارد. 
بحث دوم بحث صلح فراتر از تاکتیک و به مثابه اســتراتژی، 
بقاســت. هر دو طرف در این جنگ آســیب دیدند. در چنین 
وضعیتی، صلح دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی امنیتی 
است. در چارچوب واقع گرایی نئوکلاسیک صلح زمانی پایدار 
است که هم ساختار بین المللی آن را اقتضا کند، هم نخبگان  
داخلی آمادگی پذیرش آن را داشته باشند. تجربه جنگ نشان 
می دهد نظامی گری و منازعه سازی هیچ کمکی به توسعه ایران 
نمی کند بلکه باعث شــکل گیری اجماع جهانــی علیه ایران 

خواهد شد.
صلح در گفتمان سیاست خارجی ایران نیز باید مورد بازنگری 
جدی قرار گیرد، زیرا یکی از نقاط ضعف ما ناتوانی در نهادینه سازی 
گفتمان صلح و تعامل ســازنده است. در اســناد بالادستی البته 
بدین موضوع اشــاراتی وجود دارد اما در عمل وقتی بحران فعال 
می شود، نمی توانیم آن را مهار کنیم. صلح البته به معنای تسلیم 
نیست. صلح مبتنی بر نوعی بازدارندگی هوشمند، تعامل متوازن و 
دیپلماسی فعال می تواند موثر باشد. ایران می تواند با توسعه قدرت 
نرم، بازســازی اعتماد بین المللی، توسعه اقتصادی و دیپلماسی 
فرهنگی و منطقــه ای در کنار حفظ توان دفاعی خود، کشــوری 
باشد که نه فقط تهدیدی برای منطقه نشان داده نشود، بلکه خود 

بخشی از راه حل  قلمداد شود.  
درنهایت باید به نقش روســیه در این جنگ پرداخت و پرســید 
چرا ما اینقدر روی روسیه حساب باز کرده بودیم؟ در نگاه تاریخی 
روسیه همیشــه به جای روابط راهبردی واقعی از سیاست دوستی 
مشــروط و ابزارسازی ژئوپلیتیکی استفاده کرده است. بنگرید به 
عهدنامه گلستان و ترکمانچای و جدا کردن بخش مهمی از ایران، 
استفاده از ایران برای دسترسی به آب های گرم و فشار بر امپراتوری 
عثمانی و بعدتر فشــار به ناتو، بی عملی در جنگ ایــران و عراق و 
فروش بیشترین میزان سلاح های استراتژیک به عراق، و سیاست 
چندجهتــی پوتین در ارتباط با عربســتان و اســرائیل و همزمان 
حمایت ظاهــری از ایران. در این جنگ نیــز توجه کنیم به اینکه 
اســرائیل با 200 جنگنده به ایران حمله کرد اما کرملین فقط در 
یک بیانیه، این حمله را تحول نگران کننده منطقه خواند. الکساندر 
دوگین، تئوریسین کرملین و ایدئولوگ مشهور اوراسیاگرایی روسیه، 
در مصاحبه ای گفت ایران باید بداند روسیه منافع خود را در اولویت 
قرار می دهد، نه منافع تهران را. جایی دیگر هم گفت، این جنگی 
میان شیعه و یهود است و به روسیه ربطی ندارد. صفراُف نیز علنی 
گفت این جنگ، جنگ ما نیست. بنابراین می توان گفت که روسیه 
همیشه در بزنگاه های تاریخی یا به ایران خیانت کرده یا بی تفاوت 
بوده است. بنابراین رفتار روسیه به ایران، همیشه ابزاری بوده است 
و روسیه متحد ما نیست، بلکه کشوری فرصت طلب است و باید در 
این زمینه هم حتماً تجدیدنظر کنیم. جز اینها، این جنگ 12 روزه 
نشان داد، وابستگی صرف به قدرت سخت یا شرکای نامطمئن، 

امنیت ملی ایران را تضمین نخواهد کرد. 
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